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قرار دهی��د که هیچ عددی درس��تون‌ها و سودوکو
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عروس بيد
 نويس�نده: : يوس�ف 

عليخاني
 نشر: آموت

انتشارات مركز تحقيقات سياسي علمي كشور در سومين دوره حضور خود در نمايشگاه بين‌‌المللي كتاب تهران، 
پنج‌كتاب از مجموعه آينده‌نگاري فن‌آوري ايران 1404 را در حوزه‌هاي زيست فن‌آوري، اطلاعات، دريا و هوافضا 
عرضه مي‌كند. مدير انتشارات مركز تحقيقات سياست علمي كشور درباره اين مجموعه گفت: اين مجموعه كه 
اسفندماه منتشر و در همايشي با حضور هزار نفر از استادان دانشگاه‌ها و متخصصان رونمايي شد، تحليل آينده‌پژوهي 

براي تعيين چشم‌انداز فن‌آوري كور در سال 1404 است. حسن چشمي افزود: يكي از شرايط موفقيت در دنياي 
پرچالش امروز و كاهش احتمال رويارويي با شكست، توانايي طراحي برنامه‌ها و راهبردهاي انعطاف‌پذير براي آينده 
است از اين‌رو پرداختن به علم آينده‌پژوهي و استفاده از اين دانش فن‌آوري در آينده‌نگاري براي اخذ تصميم‌هاي 

درست و به‌موقع در مواجهه با وقايع آينده بسيار سودمند خواهد بود.

ايران 1404 در نمايشگاه 23 درنمايشگاه كتاب

آرمانشهر ميلک
حورانژادصداقت

 تهران امروز 

داستان از آرمانشهري آغاز 
مي‌ش��ود که ابتدا ذهن با 
فارس��ي گويي‌اش کلنجار 
م��ي‌رود تا خ��ود را از زبان 
کتاب‌ه��اي فرهيختگان 
و م��ردم عام��ه دور کن��د. 
تصويرهاي پياپ��ي، ايراني 
بودن، به ي��اد آوردن بوي 
و  قديمي‌ه��ا  کهنگ��ي 
همه و همه زب��ان را هم با 
انديشه‌هاي پيشيني مان 
مان��وس ميک‌ن��د. همان 
پارس��ي گويي است که به 
جاي مترس��ک مي‌گويد 
»هراسانه« و به جاي تخم 
مرغ مي‌گويد: »مرغانه«. عادي نبودن زبان، زماني بيش��تر 
مي‌شود که علاوه بر لغات جديد نظم معمولي ساخت جملات 
را نيز تغيير ميدهد و آن را با ارائه‌هاي ادبي فراوان پيچيده تر 
ميک‌ند و بدون توصيف‌هاي طولاني تنها با چند صفت مناسب 
تمام بار معنايي و تمام جزئيات را بي��ان ميک‌ند. مثلا براي 
توصيف دست‌هاي زحمت کشيده مرد روستايي مي‌گويد: 

»دست سختش را فشار دادم.«
يوسف عليخاني در کتاب عروس بيد از دغدغه‌هاي 
شهرنشيني روستاانديش نوشته است. براي آرمانشهري 
که ميلک نام دارد و در حوالي قلعه الموت. ميلک جايي 
نيست که راوي به تنهايي از آرزوها و ترس‌ها و شادي هايش 
بنويسد. ميلک گويي آدم‌هايي را با خود به همراه آورده است 
که از ايراني مي‌گويند. ايراني‌هايي که ساده زندگي ميک‌نند 
و اگر بخواهند پيچيده. در ابتداي مجموعه راوي پناه بر خدا 
مي‌گويد تا برود و جايي جز ميلک را تجربه کند و از قضا اسير 
مي‌شود. اسيرِ  روستايي به نام اسير که ظالم کوه و سياه کوه 
خيالي او را در مهي غليظ گم کرده اند. و او در اين سکوت 
تاريک با پري مواجه مي‌شود. گويي قصد دارد گمشده‌اي از 
خودش را ميان اسيري‌ها پيدا کند. گمشده‌اي که گمان 

ميک‌رد ميلک نمي‌تواند به او بدهد. 
اما پري هنگام به دنيا آوردن فرزندي از مرد عصيان کرده از 
دنيا مي‌رود. و پري ديگري ميل ازدواج با او را دارد که او نيز 
از دنيا مي‌رود و شايد ماندن ميان اسيري راهي بوده است تا 
مرد بينديشد و پيش رود و در قصه آخر زن تنهايي که گمشده 
اوست به ميلک باز گردد. جايي که ديگر کسي نيست جز 
امامزاده‌اي پابرجا بر بلندي و زني تنها كه فرزندش را در پناه 

درختي که تکيه گاه او مي‌شود؛ تولدي دوباره مي‌بخشد. 
اگرچه سه گانه يوسف عليخاني تمام شده است اما تولد در 
ميلکي ساکت و آرام نشان مي‌دهد که اين آرمانشهر زنده 
خواهد ماند. موضوع بسياري از داستان‌هاي او برگرفته از 
سنت‌هاي کهن ايراني است. سنت‌هايي که غبار بزرگ 
شدن‌هاي گاهي بيهوده آن را به فراموشي سپرده اند. ولي ما 
هم از تولد نوزادي در ميلک مي‌توانيم اميد داشته باشيم که 

رسوم و زبان ايراني ناميرا خواهد ماند. 
عليخاني در اين سه گانه براي خود وطني ساخته است 
که لحن و زبانش را وام گرفته از زبان ديلمي مي‌داند و در 
کل نسبت به دو مجموعه پيشنش بسيار روان تر و ساده تر 
مي‌نويسد. وطن ساختن او و نسبت دادن تمام شخصيت 
هايش به انسان‌هايي که براي يک روستا هستند، موجب 
نمي‌شود تا از مجموعه داستان او به ادبيات اقليمي برسيم. 
زيرا او به نحوه زندگي و انديشه‌هاي يک منطقه خاص خود 
را محدود نکرده و بيش از آن که همه چيز بخواهد واقعي 
باشد، نمادين است و بايد در جست وجوي معاني عميق 

آن‌ها باشيم.
 اما گويي نويسنده از فضاي شلوغ شهر تنها قصد داشته 
است که آرمانشهري خيالي براي خود بسازد و تمام دوست 
داشتني هايش را که چه شخصي‌اند و چه براي زنده 
نگهداشتن هويتي ملي در ذهن او خلق مي‌شود، در آن جا 
بپرورد. او از مقدساتي مي‌نويسد که ذهن بسياري از مردم را 
به خود درگير ميک‌ند و حتي پايه‌هاي زندگي شان را بر آن 
بنا ميک‌نند. عناصر ديني چه آشکار و چه ضمني به شدت 

در داستان‌هاي او حضور دارد. 
و اين با ايراني بودن ما کاملا سازگار است. تغيير مداوم زاويه 
ديد و نوآوري در موضوعات بيان شده اثر او را از بسياري 

داستان‌هاي تکراري امروز کاملا متمايز ميک‌ند. 

شمارش معكوس 

مديريت تبليغاتي با رويكرد كتاب
دنيا عزتيان

 تهران امروز 

كتاب چه موقعيتي در كشور ما دارد؟ اين سوالي است كه 
همه آنهايي كه دغدغه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و در يك كلام آرزوي رشد و كمال اين كشور را در دل دارند، 
بايد پاسخي اساسي براي آن پيدا كنند. تجربه جهاني نشان 
مي‌دهد كه رشد و توسعه تمدن‌ها، ريشه در رشد فكري و 
فرهنگي هر جامعه دارد و بدون رشد فرهنگ كتابخواني در 

جوامع، نمي‌توان به رشد هيچ تمدني دل خوش كرد.
براي همين بايد مديريت واحدي جدا از معاونت فرهنگي 
ارشاد كه كار نظارت و توليد را برعهده دارد، باشد تا به امر 
مهم تري در زمينه كتاب يعني توزيع و تبليغ توجه كند 
چرا كه عرضه هميشه وابسته به تقاضاست و تقاضا بدون 

اطلاع‌رساني و تبليغ توليد نمي‌شود.
البته اقدامات خوبي از طريق معاونت فرهنگي ارشاد 
در زمينه اطلاع رساني صورت مي‌گيرد كه اخبار پياپي 
خبرگزاري كتاب ايران )ايبنا( و سلسله جلسات سراي 
اهل قلم خانه كتاب از آن جمله‌اند. اين فعاليت‌هاي درخور 
تحسين اما، اگرچه لازمند ناكافي به نظر مي‌رسند و براي 
آن همين دليل بس كه از 53 هزار عنوان كتاب منتشره در 
سال خبرگزاري تنها مي‌تواند نزديك به هفت هزار عنوان 

آن بپردازد آن هم اگر روزي بيست كتاب را معرفي كند!
بنابراين بايد تاكيد كرد كه عليرغم رشد رسانه‌هاي گوناگون 
جمعي تاكنون هيچ رسانه‌اي به خصوص تلويزيون و راديو 
نتوانسته است نقشي را كه كتاب در رشد تمدن‌ها داشته 

است، ايفا كند.
هر سال همزمان با نمايشگاه كتاب تهران دوربين‌هاي 
شبكه‌هاي مختلف صدا وسيما در نمايشگاه حاضر مي‌شوند 
تا به اطلاع رساني در زمينه رويدادهاي اين بزرگ‌ترين 
حادثه فرهنگي بين‌المللي سال بپردازند. پس از آن پرداختن 
به كتاب غبار فراموشي مي‌گيرد تا سال آينده و نمايشگاهي 
ديگر. جز اشارات گهگاهي كه در برنامه‌هاي اندك ادبي يا 
براي مثال دو قدم مانده به صبح مي‌شود كه آنها نيز بر مبناي 
برخي ارتباطات مجريان يا برنامه سازان با بعضي از اهالي قلم 

است ورسميت ندارد و البته فايده نيز.
از اين روست كه لحاظ كردن مركزي درخور كتاب و با رويكرد 
تبليغاتي فرهنگي ضروري‌ترين بخش از چرخه كتاب است 

كه به تبع آن كتابخواني نيز گسترش پيدا خواهد كرد.
دو هفته ديگر نمايشگاه كتاب تهران افتتاح مي‌شود و 
علاقه‌مندان بسياري براي بازديد و خريد به آن مراجعه 
مي‌كنند اما آيا اين سيل مشتاق درباره كتاب‌هاي تازه 
نمايشگاه و آثار مورد نياز خود همان‌قدر مي‌دانند كه براي 

مثال درباره شخصيت‌هاي يك سريال طنز تلويزيوني؟
بر مسئولان صدا وسيماست كه با دلسوزي بيشتر در زمينه 
تبليغ كتاب از همين حالا به روشنگري و اطلاع رساني در 
زمينه نمايشگاه كتاب اقدام كنند تا مراجعه كنندگان دچار 
ازدحام كمتري براي يافتن كتاب‌ها شوند به‌ويژه اينكه امسال 
به دليل آماده نبودن محل‌هاي سرپوشيده مصلا كه نظير 
دوسال گذشته، محل برگزاري نمايشگاه كتاب امسال است 
اكثر غرفه‌ها زير چادر داير خواهند شد كه مشكلات تردد 

بازديدكنندگان را دوچندان خواهد كرد.
اميد كه با ياري بيشتر تمام مسئولان فرهنگي و مديريت 
صحيح در زمينه تبليغلات كتاب، اين رسانه مكتوب 

دوست‌داشتني از غربتي كه دچار آن است درآيد.

مهرداد نصرتي
 تهران امروز

چقدر اعتقاد به تحميل تئوري بر شعر داريد؟ اين 
را به اين دليل مي‌پرسم كه شعر امروز در بسياري 
از حوزه‌ها تبديل شده به محملي براي توجيه 
تئوري‌هايي كه بومي‌زبان نيستند و اصرار به ساختن 
شعر بر مبناي آنها صرفا نوعي لجبازي زباني را 

مي‌رساند.
من اصلا اعتقاد به شعرسازي بر مبناي تئوري ندارم 
البته معتقدم كه شاعر بايد با تئوري‌ها آشنا باشد و اين 
تئوري‌ها در ناخودآگاهش دروني شده باشد تا به‌نفع 
شعر از آنها بهره گرفته شود؛ به‌عبارت ديگر تئوري‌ها 

بايد در خدمت شعر باشند نه برعكس. 
ما شعر نمي‌گوييم كه مباني تئوريك نقد ادبي توجيه 
شود. مظروف هميشه مهم‌تر از ظرف است و در 
شعرهاي فرماليستي تاكيد بيش از حد بر فرم باعث 
فدا شدن و از دست رفتن محتوا مي‌شود. پرداخت 
به ساختار تا جايي اهميت دارد كه به حذف محتوا 

نينجامد و اتفاقا باعث تعالي آن شود.
معيار تشخيص يك شعر را از غيرشعر در چه 
مي‌دانيد؟ بگذاريد در اينجا هم توضيحي بدهم. در 
بحبوحه مطرح شدن مباحثي چون بحران مخاطب 
شعر امروز در نيمه دوم دهه 70 )كه دامنه آن تا امروز 
هم كشيده شده(، آن هم از طرف كساني كه اصرار در 

ارائه كارهاي فرمي و اصرار بيشتر به درك نشدن‌شان 
توسط مخاطب داشتند، شعر با عنوان هنر 300 هزار 
توماني تقريبا به سخره گرفته مي‌شد و اين 300 هزار 
تومان مبلغي بود كه مي‌شد با آن مجموعه شعر چاپ 
كرد. منظورم درست در همين‌جاست. شعر با يك 
قيمت مشخص چاپ مي‌شود بدون اينكه مميزي 
خاصي در زمينه شعر بودن يا نبودن آن صورت بگيرد. 
يعني مهم نيست اثرت شعر باشد يا نه. اگر پول چاپش 

را داشته باشي شاعر  مي‌شوي؟ نظر شما چيست؟
معيار تشخيص شعر از غير شعر را در اقبالي كه مخاطب 
به آن دارد، مي‌توان ديد البته توضيح بيشتري لازم 
دارد. در تعريف فصاحت و بلاغت خوانده‌ايم كه كلامي 
فصيح و بليغ است كه عام آن را بفهمد و خاص آن را 
بپسندد. طبعا هر طرف اين معادله وجود نداشته باشد، 
مي‌توان به آن شك كرد. منظور من هم از مخاطب هر 

دو طيف ياد شده است. 
يعني اثر بايد به حدي برسد كه هم مخاطب عام با خواندن 
آن لذت ببرد و هم مخاطب خاص البته طبعا يك اثر و در 
اينجا شعر به‌‌طور خاص بايد اثري چندلايه باشد )بدون 
رويكرد معماگونه و تصنع تعمدي( كه اگر لايه‌ سطحي 
و اوليه آن، مخاطب عام را درگير كرد، سطوح زيرين و 
لايه‌هاي دروني‌تر شعر، مخاطب خاص را نيز قانع كند. 
اگر اين موارد با اغماض نگريسته شود، بي‌شك اين شعر 
است كه در جذب مخاطب موفق عمل نكرده و نمي‌توان 
مخاطبان را متهم به درك نكردن شعر كرد؛ به‌واقع اين 

شعر نيست كه دچار بحران مخاطب است بلكه امروزه 
مخاطب دچار بحران شعر است.

اما در مورد بخش دوم سوال شما بايد بگويم سوال‌تان 
هوشمندانه است و جوابش را در خود دارد. حق با 
شماست. شعر در مقايسه با بسياري از هنرها، هنر 
ارزاني است و خود اين مسئله، اولين دليلي است كه 
ما اين همه شاعر )در مفهوم افرادي كه صاحب كتاب 
شعر هستند( در جامعه داريم كه در بسياري از موارد، 
مميزي حداقلي هم روي آنها صورت نگرفته مگر اينكه 
ناشر اين كار را كرده باشد كه دلايل خاص خود را دارد 
و آن هم بستگي به اين دارد كه خود ناشر چقدر با شعر 
آشنا باشد يا اينكه برايش مهم باشد كه كتابي كه چاپ 

مي‌كند در زمينه شعر است نه گياهان يا پزشكي.
 البته چون ما اينجا داريم درباره شعر بحث مي‌كنيم، 
كتاب‌هاي اين حوزه را برجسته مي‌كنم و اين به‌‌معني 
انكار و عدم لزوم چاپ و نشر كتاب در حوزه‌هاي ديگر 

نيست.
يعني اگر هزينه چاپ و نشر كتاب بالاتر بود ما با بحران 

كمتري روبه‌رو بوديم؟
نه، چون همين اينترنت كه امروز فراگير شده اتفاقا 
شاعري را عام‌تر كرده و هركسي مي‌تواند بدون پرداخت 
هزينه‌اي كارهايش را در معرض ديد عموم قرار بدهد 
و هيچ‌گونه مميزي و مرزي هم برايش وجود نداشته 

باشد.
آيا شما فقط در زمينه شعر فعاليت مي‌كنيد؟ اين را 

براي اين مي‌پرسم كه من در زمينه تصويرگري هم 
آثاري از شما ديده‌ام.

بله، درست است كه شعر مهم‌ترين دغدغه من است ولي 
خالي از دغدغه‌هاي ديگر نبوده‌ام. درست مي‌گوييد در 
زمينه تصويرگري و نقاشي كودك و نوجوان سال‌هاست 
كه در كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان 
مشغول به كار هستم و نمايشگاهي هم در اين زمينه 
برگزار كرده‌ام و در ماه آينده نيز نمايشگاه ديگري با 
موضوعيت تصويرگري ترانه‌هاي آذربايجان برگزار 

خواهم كرد كه مقدمات آن انجام شده است.
در سالي كه گذشت، جشنواره‌اي با عنوان مهر مبين 
در استان اراك برگزار شد كه من در زمينه تصويرگري 
قصص قرآني براي كودكان رتبه دوم كشوري را به‌دست 

آوردم.
برگرديم به شعر. شما چه شعري را بيشتر دوست 

داريد؟
شعري كه انديشه و عاطفه‌ام را درگير كند و زندگي 
را از زاويه‌اي نشانم بدهد كه قبلا از آن زاويه نگاهش 

نكرده بودم.
چه چيزي بيشترين تاثير را بر شما و شعرتان گذاشته 

است؟
زندگي با تمامي تلخي‌ها و شيريني‌هايش هميشه 
بزرگ‌ترين معلم من و الهام‌بخشم بوده است. از دردها و 
رنج‌هاي آدمي الهام گرفتم و البته بيشتر زنان. شما كه 

خودتان شاعريد بهتر مي‌دانيد من چه مي‌گويم.
بسياري شعرهاي شما را شعري زنانه مي‌دانند يعني 
شعري كه مشخص است شاعر آن يك زن است و اين 
زن بودن نتوانسته شعري فراجنسيتي پديد بياورد. 

اين نكته را تا چه حد مي‌پذيريد.
شعري كه يك زن مي‌گويد اگر واقعا از درون او برآمده 
حاصل تجربياتش باشد، بايد هم شعري زنانه معرفي 
شود. البته زنانگي چيزي نيست كه بشود با سنجاق به 
سينه شعري الصاقش كرد و اگر اينچنين باشد تصنعي 
بيش نخواهد بود اما وقتي خيلي طبيعي اتفاق بيفتد يكي 

از نكات مثبت يك اثر محسوب خواهد شد.
شما يك فرد فرهنگي هستيد آيا از شغل‌تان در 
كانون پرورش فكري راضي هستيد و محيط كار 
اجازه كافي به شما مي‌دهد كه به دغدغه‌هاي هنري 

و ادبي‌تان بپردازيد؟
كارم را دوست دارم اما ترجيح مي‌دادم در فضاي سابق 
باشم يعني بخش ادبي. آنجا فرصت بيشتري براي 
پرداختن به دغدغه‌هاي خودم را داشتم و هم اينكه 
حس مي‌كنم حضورم در شكل‌گيري شخصيت ادبي 
بچه‌ها تاثير مفيدي داشت. متاسفانه به دلايلي فرصت 
حضور در آن فضا از من گرفته شد اما خاطرات و تاثيرات 

آن حضور تا هميشه با من است.
چه چيزي بيشتر از هر مضمون ديگري شعرهايتان را 

درگير مي‌كند و چرا؟
فكر مي‌كنم عشق و مرگ. دليلش شايد تجربيات 
شخصي‌ام باشد ولي فكر مي‌كنم انسان با همين دو 
درگيري زندگي مي‌كند و دغدغه همه ماها همين دو 
مضمون است. عشق به هستي، آدم‌ها، خداوند و مرگ كه 

هميشه بين ما و عشق‌هايمان فاصله ايجاد مي‌كند.
به فكر و انديشه مجموعه‌هاي ديگري هم هستيد؟

بله، در حال آماده‌سازي مجموعه دومم هستم كه 25 اثر 
از شعرهاي سال 88 را دربرمي‌گيرد. همچنين دارم روي 

ترجمه شعرهايي از شاعران زن تركيه كار مي‌كنم.

گفت‌و‌گو با رويا شاه‌حسين‌زاده

مخاطب دچار بحران شعر است 

 مرور 

  نمايشگاه كتاب  
كتاب روزنامه فرهنگي، اجتماعي‌ و اقتصادي‌

چهار‌شنبه/ اول ارديبهشت‌‌ماه 6/1389جمادي‌الاولي 1431 12

مجموعه »قرمز هميشه انار نيست« نخستين مجموعه شعر مستقل رويا شاه‌حسين‌زاده  است كه حاصل تجربيات نخستين شاعري‌اش است. از زبان وي 
مي‌خوانيم: نمي‌دانم شايد همه ما مادرزادي شاعر بوده‌ايم ولي طبعا آنچه مي‌توان از آن برداشت حداقلي‌اي از شعر داشت مربوط به اين اوايل دهه 70 بود. آن 
روزها اين حس در من جوانه زد كه حرف‌هايي دارم كه نمي‌توانم با دنيا در ميان بگذارم و بايد در گوشه‌اي آنها را پنهان كنم.  اينطور شد كه مي‌نوشتم و پنهان 

مي‌كردم. بعدا فهميدم آنچه پنهان مي‌كردم، شاعري‌ام بوده و به همين سادگي قضيه برايم جدي شد.
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   
   

 

 14a30f   / 2 
 

 





 



















 

 2A31W   / 2 
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

    

      

     

      

     

    

    


